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ملاحظات نظری در فقه نظام، تبیین آراء و روش ‌شناسی
سید محمد طباطبائی1

چکیده
فقه نظام، یک رویکرد در فقه حکومتی به‏شمار می‌آید که هرچند قابل تسری به تراث فقهی 
است، می‌توان اولین بحث مدوّن آن را در مباحث شهید صدر یافت کرد که از فقه نظریه و 
ترکیب میان احکام سخن گفته است. این پژوهش، فقه نظام را در دو سطح تبیین مفهومی و 
روش‌شناسی موضوعی و حکمی مورد بحث قرار داده است. در سطح اوّل، آرای شهید صدر و 
شاگرد ایشان، استاد محسن اراکی بحث و در امتداد این دو دیدگاه، دیدگاهی به‏عنوان رأی مختار 
در تبیین فقه نظام مطرح شده است. از همین منظر، تمایز فقه نظام از فقه المصالح و فقه معاصر 
از یک‏سو و تمایز نظام اجتماعی از نظام جهانی از سوی دیگر توضیح داده شد. در سطح دوم، 
روش فقه نظام به لحاظ موضوع‌شناسی در دو حیث تحقیق اجتماعی و کشف نظام از مسأله و 
به لحاظ حکم‌شناختی مبتنی بر تبیین نحوه منجزیت خطابات شرعی در فقه نظام، امتداد احکام 

فقه خرد و نحوه دلالت دلیل بحث شده است. 
واژگان کلیدی: فقه نظام؛ خطابات جامع؛ کشف نظام از مسأله؛ فقه‏المصالح؛ فقه معاصر. 

1. کارشناسی ارشد دانش اجتماعی مسلمین دانشگاه باقرالعلوم )ع(؛ طلبه خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم
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1. مقدمه

در مواجهه با مسائل و نظامات معاصر، فقه به‏عنوان علم کاشف نظام تشریع ضرورت 
دارد تا رویکردی مؤثر داشته باشد تا بتواند از یک‏سو، نظام و ساختار مطلوب خود را برای 
انسان معاصر شرح دهد و از سوی دیگر، نظام و ساختار موجود را انتقاد کند. از این‏رو، فقه 
در یک میان‌رشتگی قرار می‌گیرد و نظریه فقهی مطلوب در این مواجهه، در پیوند با نظریه 
مطلوب علم دینی معنا می‌یابد؛ چنان‌که برای مثال، هر رویکرد در علم اجتماعی، یک نوع 
مواجهه را تعریف می‌کند. همان‏طور که نگرش اثبات‏گرایی مسائل اجتماعی را به‏مثابه امری 
طبیعی می‏بیند و حاکمیت را مؤظف به همکاری با تغییرات اجتماعی به‏مثابه امری عادی 
می‌کند؛ اما علم اجتماعی دینی تغییر ساختارها و روابط اجتماعی را در روابط نظام تکوین 
و نظام تشریع تعریف می‌کند و طبعا تکلیف فقیه در مقام اعمال حاکمیت متفاوت خواهد 
بود و موضوع‌شناسی متفاوتی خواهد داشت. بحث از فقه نظام در همین پیوند میان‌رشتگی 
قابل توضیح است و اساس تفاوت فقه معاصر و فقه نظام به این وجه بازگشت دارد که به 

دلیل این اهمیت، مورد بحث قرار می‌گیرد. 
و  از سایر روش‌ها  نظام  فقه  تمییز  برای  به ضابطه  پژوهش دستیابی  این  اصلی  هدف 
مناهج فقاهتی است و به این منظور، تبیین و روش‌شناسی فقه نظام اجزای این تحقیق را 
شکل داده‌اند. وجود ابهام در مفهوم نظام و چگونگی پیوست آن به فقه، تفاسیر گوناگونی 
را از فقه نظام به دست آورده است و از این‏رو، تبیین فقه نظام ضرورت می‌یابد. در میان 
رویکرد‌های جدید در نسبت فقه، حکومت و مسائل نوظهور، رویکردهای فقه‌المصالح و 
فقه معاصر وجود دارد که تمییز آن‌ها از فقه نظام، شناخت تفاوت سوگیری این رویکردها 
را به دنبال دارد و ضرورت این تمییز احساس می‌شود. در بحث از روش‌شناسی، علاوه بر 
قواعد استدلالی عام در فقه و اصول، روش‌هایی ویژه فقه نظام باید تصویر گردد که تمایز آن 
را از سایر مناهج نشان دهد. این تبیین و روش‌شناسی با نظر به قواعد اعتباریات، اقتضائات 
نصوص، ملازمات عقلی میان موضوعات فقهی و امتداد دو نظریه از نظریات فقه نظام ـ 

شهید صدر و استاد محسن اراکی ـ انجام می‌شود. 
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73 2. تبیین فقه نظام
فقه نظام ـ به‏عنوان یکی از رویکردهای فقه حکومتی ـ با سه نوع نگرش تعریف می‌شود: 

1-2. نظریه شهید صدر در فقه نظام

نظام،  دیدگاه،  این  بر  مبتنی  است.  صدر  آیت‏الله  شهید  تعریف  نخست،  نگرش 
تنظیم‏بخش حیات اجتماعی در راستای رفع احتیاجات بشر است )صدر، 1434، 3: 370( و فقه 
باید نظامات مختلف اجتماعی همچون »نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام اقتصادی« را 
به صورت مجموعه‏ای منسجم و هماهنگ که دارای مبنا و هدف واحدی می‏باشد، ارائه داده 
و بستر حیات اجتماعی را تحت آموزه‏های دین ساماندهی می‏نماید. در نظریه شهید صدر، 
شیوه موضوع‏شناسی، مجموعه‏نگر است و عنوان متعلق حکم به افراد تعلق نمی‏گیرد؛ بلکه 
در نسبت میان عناصر درون نظام تحقق می‏یابد. تکلیف به افعال هماهنگ افراد در ارتباط 
با یکدیگر در نظام تعلق می‏یابد و متعلق به آحاد افراد نمی‏شود و تطبیق نظام بر کل است نه 
عناوین کلی بر افراد و مصادیق )میرباقری و دیگران، 1395: 62 - 63(. شهید در تبیین فرآیند ترکیب 
و پیوند میان احکام، احکام را جزئی از یک کل )مذهب( می‏داند و بر عدم نگرش گسسته 
میان آن‏ها تأکید دارد )صدر، 1434، 3: 438 - 439( و به وجود مفاهیم کلیدی در اسلام ـ دیدگاه‏ها 
و بینش‏های اسلامیِ مفسر واقعیت‏های اجتماعی و عقیدتی ـ مانند ملکیت و گردش کالا 
اشاره می‏کند که چارچوب و محدوده مذهب اقتصادی را تعیین می‏کند و در فهم نصوص 
اثرگذار است )صدر، 1434، 3: 439 - 448(. البته تعبیر شهید صدر از دیدگاه خود، »فقه نظریه« 

به جای فقه نظام است )صدر، 1434، 3: 466(؛ هرچند در مقصود واحد است. 
با  دارد؛  تأکید  احکام  میان  به عدم نگرش گسسته  فقهی خود  تبیین مکتب  در  شهید 
وجود این، نظام‏مندی فقه در مکتب شهید صدر به معنای گسسته بودن آن در رویکرد فقهی 
مشهور نیست. کیفیت نظام‏مندی فقه معلول کیفیت نظام‏مندی مسائل فقه است و فقها در 
هر کدام از ادوار فقه، به سلسله مسائلی توجه داشته و براساس ارتباط آن مسائل، ابواب 
فقهی را تنظیم کرده‏اند. تبویب فقه به کتاب و ابواب توسط فقها و ترتیبی که میان آن‏ها وجود 
داشته است، از یک‏سوی، با توجه به مسائلی بود که فقه در رویارویی با آن قرار می‏گرفت 
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و از سوی دیگر، با در نظر گرفتن اشتراک ملاکات میان ابواب به لحاظ موضوع‏شناختی 74
المبسوط شیخ طوسی و شرائع محقق  تبویب،  این  انجام می‏شد. سرآمد  و حکم‏شناختی 
حلّی است که هر کدام مبتنی بر نظم خاصی شکل گرفته است. بنابراین، فقه شیعه از آغاز 
تاکنون به تناسب نظام مسائلی که با آن مواجه بوده، نظام‏مندی خود را حفظ کرده است. اما 
نکته مهم آن است که تغییر نظام مسائل و ارتقاء آن به نظام اجتماعی، فقه را به نظام‏مندی 
جدیدی نیازمند می‏سازد. از این منظر، رویکرد فقهی مشهور در مقایسه با مکتب شهید 
صدر به‏عنوان یک رویکرد گسسته توهم می‏شود و حال آن که باید نظام‏مندی فقه را با نظام 
مسائل مورد نیاز هر عصر سنجید و پذیرش مکتب شهید با تمام نوآوری‏ها و مزایای خود 
برخی  هرچند  نیست.  احکام  نظام‏وارگی  خصوص  در  شیعه  طراز  فقیهان  اتهام  معنای  به 
از مفاهیم  برای نمونه؛ بحث  بوده است.  از مباحث فقه  بازتولیدی  نوآوری‏های شهید،  از 
کلیدی و بینش‏های بنیادین همان بحث از اتحاد ملاکات احکام است و به جای تعبیر به 
ملاکات، از »مفاهیم کلیدی« استفاده شده است. با وجود این، تفاوتی که میان این دو تعبیر 
لحاظ شده، پیوست اجتماعی و نگرش انضمامی در شناخت شهید از این مفاهیم و ملاکات 
است. یعنی شهید صدر ملاکات احکام را با لحاظ واقعیت‌های اجتماعی توجه کرده و آن 

ملاکات را مفسر این واقعیت‌ها فهم می‌کند. 

2-2. نظریه آیت‏الله اراکی در فقه نظام

نگرش دوم، تعریف استاد آیت‏الله محسن اراکی ـ از شاگردان شهید صدر ـ است. این 
تعریف بیانگر فقه مربوط به احکام رفتارهای اجتماعی به‏عنوان اراده مشترک افراد جامعه 
است. ایشان معتقد است: »رابطه سیستماتیک احکام فرع چیز دیگری است؛ فرع وجود 
یک مکلفی به نام مکلف کلان است... ما تکالیفی داریم که مخاطب این تکالیف، اصولا 
جمع مرکب حاکم و محکوم است... این فقه نظام است و اگر ما می‌بینیم که احکام فقهی ما 
نظام‏مند هستند، به دلیل این است که این احکام فقهی در چارچوب چنین رابطه بین حاکم 
و محکوم دیده شده است«. 1 تعبیر استاد از فقه نظام، فقه کلان در برابر فقه خرد است. از 
این منظر، از سه جهت میان فقه کلان و فقه خرد تفاوت وجود دارد: موضوع، محمول و 

1. سخنرانی آیت‏الله محسن اراکی در مراسم افتتاحیه پژوهشگاه فقه نظام، 15 شهریور 1396. 
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75 روش استنباط. به لحاظ موضوعی، موضوع در فقه خرد، رفتار شخصی مکلفان و در فقه 
کلان، رفتار اجتماعی آنان است. به لحاظ محمولی، سه تفاوت وجود دارد: 

1. حکم شرعی در فقه خرد معمولا بر جعل واحد در مقام اثبات و دلالت دلیل، مشتمل 
بر جعل واحد است؛ اما بسیاری از احکام شرعی فقه کلان ـ در مقام اثبات ـ مشتمل بر 

جعل‏های متعدد هستند. 
2. در فقه خُرد هریك حكمى مستقل از حكم دیگر است و چنین نیست كه بخشى از 
یك واحد به‏هم پیوسته به‏شمار آیند؛ مگر آن كه در قالب فقه كلان به آن‏ها نظر شود كه در 
این صورت، هریك از این احكام، بخشى از یك ساختواره به‏هم پیوسته را تشكیل خواهند 
فقه كلان  به  مربوط  احكام  به‏وسیله  فقه خرد  احكام  دیگر، ساخت‏وارگى  عبارتى  به  داد. 

م‏ىگیرد.  شكل 
3. احکام در فقه خرد انحلالی و در فقه کلان، مجموعی است و معمولا افعال فقه 

نیستند.  یکدیگر  از  امتثال، مجزای  مقام  در  کلان 
تفاوت سوم، تفاوت در روش استنباط است. از این منظر، روش استنباط در فقه کلان، 
حكم  از  حكم  استنباط  استنباط،  غیرمستقیم  روش  از  مقصود  است.  غیرمستقیم  غالبا 
دیگرى است كه از منابع اصلى شریعت استنباط گردیده است. در این روش، استنباط حكم 
دو مرحله دارد: استنباط مستقیم حكم از كتاب و سنت و سپس استنباط حكم شرعى از 
حكم شرعى دیگر. این نحوه استنباط براساس تلازمى ـ اعم از ثبوتی و اثباتی ـ است كه 
بین دو حكم شرعى با مجموعه‏اى از احكام شرعى و حكم شرعى دیگر وجود دارد )اراکی، 

1393، 1: 11 ـ 26(. 

3-2. دیدگاه مختار در تعریف و مبانی فقه نظام

در  دیگر  نگرشی  سابق،  دیدگاه  دو  به  نسبت  تکمیلی  ـ  اصلاحی  رویکرد  با  نویسنده 
فقه نظام دارد. براساس این نگرش، نظام‏های رفتاری، کنش‏های سازمان‏یافته‏ای هستند 
ـ  اجزاء  مشترک  اراده  از  کل حاصل  و  مجموعه  به‏عنوان  ـ  اجتماعی  نظام‏های  درون  که 
شکل می‏گیرد و فقه نظام به بیان حکم هر دو نظام می‏پردازد. نظام‏های رفتاری به دو دسته 
رفتاری  نظام‏های  و  فرمان)سازمان(  تحت  رفتاری  نظام‏های  هستند:  تقسیم  قابل  کلی 
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اجتماعی 76 نظام  رفتاری و  نظام  میان  نظام  فقه  از  باید در بحث  اجتماعی(.  تعاملی)روابط 
است؛  بشر  سازمان‏یافته  و  انسجام‏یافته  رفتارهای  رفتاری،  نظام  موضوع  نمود.  تفکیک 
این  از  است.  اجزاء  مشترک  اراده  از  حاصل  کل  و  مجموعه  اجتماعی،  نظام  معنای  اما 
منظر، سه دسته نظام اجتماعی وجود دارد: نظام سیاسی، نظام اقتصادی و نظام خانواده و 
سایر نظامات اجتماعی دیگر مانند نظام فرهنگی و نظام آموزشی در ذیل این دسته‌ها قرار 
می‌گیرند. نظام رفتاری باید ذیل نظام اجتماعی تعریف شود. زیرا حصول نظام اجتماعی 
از اراده مشترک متفرع بر سازمان‏یابی رفتارها و کنش‏های انسانی است. برای مثال؛ نظام 
تربیت ذیل نظام خانواده، نظام روابط بین‏الملل ذیل نظام سیاسی و نظام ارتباطات ذیل نظام 
آموزشی است. بنابراین، فقه نظام‏های رفتاری ذیل فقه نظام اجتماعی و درون مباحث آن 
قرار می‏گیرد. البته نظام‏های رفتاری فردی، فی‏نفسه نظام رفتاری مستقل از نظام اجتماعی 
رفتاری  نظام‏های  ارتباط  اجتماع،  و  فرد  دو سویه  منطقی  رابطه  براساس  و هرچند  است 
رفتاری  نظام‏های  تفاوت‏های  از  نیست.  انکار  قابل  اجتماعی  رفتاری  نظام‏های  با  فردی 
و اجتماعی در نتیجه آن است. تحقق نظام رفتاری به شکل‏گیری روابط نظام‏مند و تحقق 
نظام اجتماعی به شکل‏گیری جامعه می‏انجامد. فروع نظریه مختار در ادامه تبیین می‏شود. 

1-3-2. تبیین مفهومی »نظام«

بررسی و تبیین مفهومی نظام بدون لحاظ متعلق آن ـ اجتماع و رفتار ـ از ضروریات 
این بحث است: 

الف( معناشناسی »نظام«

و  تبیین سه‏گانه »نظم«، »ارتباط«  به پیش‌فرض فلسفی در  نظام وابسته  معناشناسی 
»اجزاء« است. نظام در معنایی کلی، »کل دارای ارتباط منظم میان اجزاء« است. اجزاء 
می‌تواند جزء مفهومی، عینی، حقیقی یا اعتباری باشد و ارتباط میان آن‌ها، علّیِ تشکیکی 
امکان  اجزاء  تداخل‏پذیری  از یک‏سو،  بنابراین،  درآید.  نظم  به  ناظم  توسط  باید  که  است 
ندارد؛ زیرا هر جزء مستقل از جزء دیگر است و از سوی دیگر، کل، مبدأ فعلیت تمام اجزاء 

و هر جزء، معلول جزء دیگر است. 
ـ که شامل   »System« با آن  ترادف  ارائه شده درباره نظام و  تعاریف  تعریف،  این  با 
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77 دستگاه‏واره و ارتباط متقابل میان اجزا می‌شود ـ مورد ایراد قرار می‌گیرد. تعاریفی که از نظام 
ـ مرادف با سیستم ـ شده است به خوبی تمایز آن را از مفهوم »نظام« ـ به معنایی که گفته شد 
ـ مشخص می‌سازد. »این تعریف‏ها، مبتنی بر این اندیشه‌اند که نظام، دسته‌ای از هدف‏ها یا 
عناصر موجود در برخی روابط مشخص ساختاری و دارای کنش و واکنش برپایه روندهای 
اجزای  میان  در  شده  الگو  روابط  بر  می‌کند  دلالت  »نظام«  واژه  است.  خاص  مشخص 
تأسیسی یک ساختار که مبتنی بر روابط کارکردی است و اینکه این اجزا را فعال می‌کند و 
به آن‏ها یگانگی و وحدت می‌بخشد« )عالم، 1398: 149(. در این تعاریف، روابط متقابل میان 
اجزاء، ساختار سیستم را می‌سازد و هماهنگی میان‌ آن‌ها ایجاد می‌کند. بنابراین، تلقی نظام 
در تعریف مختار با نگاه سیستمی متفاوت است و نمی‌توان فقه نظام را فقه سیستمی معنا 
کرد. بنا بر ارتباط علّی در نظام، خداوند مبدأ نظام است و به این صورت، می‌توان از نسبت 
نظام تکوین و نظام تشریع در نظام آفرینش خداوند سخن گفت؛ اما با ارتباط و تأثیر متقابل 
نمی‌توان مبدأ برای نظام تلقی کرد؛ بلکه همان روابط است که در نسبت دوسویه، یکدیگر را 

شکل می‌دهند و به مبدأ علّی عالم بازگشت ندارند. 

ب( اقسام »نظام«

نظام با توجه به محل اتصاف و عروض، به مفهومی )در ذهن( و عینی )در خارج( و 
با توجه به حیث واقعی، به حقیقی و اعتباری قابل تقسیم است. بر این اساس، نظام چهار 

قسم دارد که در ادامه بررسی می‌شود: 

1( نظام مفهومی حقیقی

مقصود از نظام مفهومی حقیقی، کل دارای ارتباط میان اجزای مفهومی است که در 
دارد.  حقیقت  و  واقعیت  از  حکایت  و  می‌گیرد  قرار  دانش  متعلق  تصدیق،  و  تصور  مقام 
نظام‌های دانشی مانند فلسفه از این قسم هستند. اتصاف این نظام در ذهن و عقل است. 

2( نظام مفهومی اعتباری

منظور از نظام مفهومی اعتباری، کل دارای ارتباط میان اجزای اعتباری است. نظام 
فقهی از این قسم است. زیرا از مجموعه بایدها )احکام( تشکیل می‌شود که در ضمن کل 
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)شریعت( قرار می‌گیرد و نسبت آن‌ها را شارع اعتبار کرده است. اتصاف این نظام نیز در 78
ذهن است؛ اما مطابَق خارجی برای بایدهای آن نمی‌توان یافت. به همین دلیل، مفهومی، 

اعتباری و وهمی است. 

3( نظام عینی حقیقی

روابط طبیعی در هستی در ذیل علیت حرکت می‌کنند که مصداق نظام عینی حقیقی 
هستند. 

4( نظام عینی اعتباری

اگر واقعیت را مساوق وجود بدانیم، اشاره به این قسم با قدری مسامحه و به معنای 
واقعیتی است که هرچند اجزای حقیقی در خارج دارد؛ اما تجمیع اجزاء آن در ضمن کلّ، 
امری اعتباری است. یعنی این قسم از نظام، به لحاظ اجزاء، حقیقی بوده و آثار وجودی 
دارد و به لحاظ کل، از حیث مجموعیِ اعتباری برخوردار است. نظام اجتماعی از این‏گونه 
موارد است. در نظام اجتماعی، هر کدام از اجزاء، حقیقت خارجی و دارای تأثیر واقعی 

است؛ اما نحوه ارتباط میان اجزاء تابع اعتبار است. 
بنابر آنچه گفته شد مشخص می‌شود اگر اطلاق نظام در فقه نظام به معنای نظام فقهی 
اعتباری  عینی  نظام  باشد،  اجتماعی  نظام  معنای  به  اگر  و  اعتباری  مفهومی  نظام  باشد، 

است. 

2-3-2. نسبت نظام اجتماعی با نظام جهانی

از قرآن کریم استفاده می‏شود که محدوده برخی از مصالح و مفاسد، تمام زمین است که 
دلالت بر جهانی بودن جلب مصلحت و دفع مفسده در این خصوص دارد: 

ن« )بقره، 193(  الم�ی ّ ن لله فإن إنتهوا فلا عدوان إلا علی ال�ظ »و قاتلوهم حتّّی لاتکون فتنه و یکون الّد�ی
در   )5 )قصص،  ن«  الوارث�ی علهم  �ج �ن و  أئمه  علهم  �ج �ن و  الأرض  فی  عفوا  �ض اس�ت ن  �ی

ّ
الّذ علی  نمنّ  أن  نرید  »و  و 

آیه اول، غایت جهاد، برپایی دین در تمام جهان اعلام و براساس آیه دوم، حاکمیت و امامت 
انسان‌ها  نیز هدایت جهانی  بسیاری  آیات  در  انجام می‏شود.  زمین  در گستره  مستضعفان 

مطرح شده است )آل عمران: 96؛ انعام: 90؛ یوسف: 104؛ فرقان: 1؛ ص: 87؛ قلم: 52 و تکویر: 27(. 
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79 نظام  در سطح  و  اجتماعی  نظام‏های  از  فراتر  گستره‏ای  در  بنابراین، خطابات شرعی 
جهانی، مصداق دارد. نظام جهانی غیر از نظام روابط بین‏الملل است. نظام جهانی، نظام 
روابط  نظام  اما  دربرمی‏گیرد؛  را  جوامع  و  اجتماعی  نظام‏های  سایر  که  است  اجتماعی 
بین‏الملل، نظام قانونی در جهت تنظیم روابط نظام‏های سیاسی است. تحقق نظام جهانی 

است.  نیازمند  مهدوی  تأسیس حکومت جهانی  به 

3-3-2. ارتباط فقه‏المصالح و فقه نظام

مباحث فقهی ناظر به شرایط اختیار و حکم اولی است که وضعیت مطلوب شارع را 
تعیین می‏کند؛ اما برای بررسی وضعیت موجود نیز مباحث فقهی لازم می‏نماید تا در کشاکش 
و  فقه شرایط موجود  فقه‏المصالح،  مناسب کشف شود.  و مطلوب، حکم  اوضاع موجود 
وضعیت واقعی انسان‏ها همراه با چالش‏ها، محدودیت‏ها و ضرورت‏ها است و از این منظر، 
و  گوناگون  شرایط  در  مکلف  مصلحت  شناخت  پایه  بر  زیرا  می‏شود.  نامیده  فقه‏المصالح 
تقدیم مصالح اقوی و اهم و رعایت اقتضائات و ضرورت‏های کلان نظام اجتماعی، احکام 
فقهی را بازتعریف می‏کند و به احکام ثانویه ـ که توسط حاکم اجرا می‏شود ـ دست می‏یابد. 
بنابراین، با وجود آن که فقه نظام ناظر به نظام‏سازی و تأسیس کلان وضعیت مطلوب شارع 
است؛ اما باید برای رسیدن به چنین وضعیتی، از اوضاع موجود گذر کند و بر همین اساس، 
مسیر  در  مصالح شارع  به  التزام  مقدمه  آن،  مبانی  که شناخت  است  فقه‏المصالح  نیازمند 

تحقق فقه نظام است. 
مصالح حکومتی را می‏توان به مصالح ضروری و عادی تقسیم کرد. مصالح ضروری، 
از  ناگزیر  اسلامی  حکومت  که  است  اجتماعی  ـ  سیاسی  ضرورت‏های  از  ناشی  مصالح 
پذیرش آن می‏شود. این ضرورت‏ها به ایجاد تزاحم در مدیریت جامعه می‏انجامد و به حکم 
با این ضرورت  »الضروریات تبیح المحظورات«، موجب حلیت رفتارهای حرام و مرتبط 
که  مسلمانان  بر  حاکم  ارزش‏های  برخی  برابر  در  امیرالمؤمنین)ع(  رفتار  مانند  می‏شود. 

تغییر آن موجب از بین رفتن منابع انسانی حکومت و اساس دولت علوی می‏شد: »لكنّ 
ریدهم علی الأمر 

ُ
طضر إلیه‏ العبد فقد أحلهّ الله له و أباحه إیاه. ‏... أ رسول‏الله)ص( قد قال: یا أخی كل ما ا�

از  اما مقصود   .)704  -  703 )ابن قیس هلالی، 1405، 2:  رّقوا عنّّی«  �ف عتُُهم علی ما یریدون �ت فیأبون فإن تا�ب
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مصالح عادی، آن دسته از مصالح حاکمیتی است که خارج از مورد تزاحم و ضرورت، در 80
امور حادث یا در تقدم میان مصالح موجود مطرح می‏شود و نیاز به جعل حاکم دارد. بحث 
از مصالح عادی، به معنای پذیرش »منطقه‏الفراغ« در تشریع نیست؛ بلکه به معنای ارائه 
نقش  منظر،  این  از  و  است  احکام شرعی  اجرای  در  متناسب  و چارچوب عصری  قالب 
مانند سیاست‏ها، راهبردها و راهکارهای مدیریتی که  نظام‏سازی دارد.  تعیین‏کننده‏ای در 
تحت شرایط خاص و بر طبق مصالح، مورد حکم حاکم و پذیرش او قرار می‏گیرد، مورد 
ضرورت و تزاحم وجود ندارد و حاکم )ولی امر یا کارگزار مورد تأیید او( روش‏های مدیریتی 
کلان و میانی را در چارچوب شرع پیگیری و اجرا می‏کند. بنابراین، بحث از احکام شریعت 
و الگوهای مطلوب مدیریت در کتاب و سنت، به منزله روح و معنا در قالب و نظام اجرایی 

مدیریت‏های عصری تلقی می‏شود. 1

4-3-2. نقد و بررسی مفهوم »فقه معاصر«

از جمله واژگان مورد استفاده در ادبیات علمی کنونی، تقسیم دانش فقه به فقه متعارف 
این تقسیم میان  از متعارف و معاصر چیست؟  )فقه موجود( و فقه معاصر است. مقصود 
ناصواب است. مباحث فقهی  و  را دوپاره می‌کند  آن  و  ایجاد کرده  مباحث فقهی شکاف 
چند بخش دارد و تمام مباحث آن از آغاز تاکنون در همین تقسیم گنجایش دارد: عبادات، 
معاملات )یا تعاملات(، احکام و سیاسات. حتی مباحثی که تحت عنوان فقه معاصر بحث 
می‏شود در ذیل یکی از اقسام است. فقه، فقه جعفری و جواهری و برخاسته از کتاب و 
سنت و با منطق اصول فقه است. اشکال اساسی‏تر در نسبت واژگانی فقه و معاصر است. 
آیا این نسبت، اضافی یا وصفی است؟ قطعا فقه نمی‏تواند عصری باشد. زیرا عصری بودن 
دانش به معنای نسبیت و بر مبنای سنت فلسفی پست‏مدرنیسم است که قائل به نسبیت 
و برساختگی مفاهیم است و نمی‏توان دانش فقه را نسبی و عصری معرفی کرد. اگر فقه را 
عصری بدانیم، عرفی خواهد شد و مرادف سایر سیستم‏های حقوقی، با تغییرهای زمان‏مند 
و مکان‏مند، تغییر می‏کند و به این صورت، هیچ اصل ثابتی بر شریعت باقی نمی‏ماند؛ بلکه 
ذهنیت فقهای جهان خارج را می‏سازد، نه آن که براساس مصالح واقعی، احکام اولی و 
1. دربــاره ادلــه حــق حاکــم در جعــل قانــون بــر طبــق مصالــح و مفاســد موجــود. ر. ک. مؤمــن قمــی، 1425، 1: 316 
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81 ضروریات دین را بر شرایط گوناگون تطبیق دهند. فقه از قوانین ثابت شریعت تبعیت می‏کند 
و تطبیقات نوین است که آن را امتداد می‏بخشد. دخالت زمان و مکان در احکام نیز ناظر 
به دخالت موضوعی این دو عنصر است و نمی‏توان از تأثیر مستقیم زمان و مکان بر احکام 
شرعی سخن گفت. یعنی اگر زمان و مکان، موضوع حکم را تغییر دهد، حکم نیز به تبع 
آن تغییر می‏کند. هرچند تعبیر فقه معاصر به قصد این معنا کاربرد ندارد؛ اما در این بستر 
این نسبت اضافی  اگر هم  نمود.  پرهیز  تعابیر رهزن  از چنین  باید  فرهنگی فهم می‏شود و 
باشد، نیاز به تقدیر دارد و به معنای فقه مسائل معاصر است که مرادف فقه مسائل مستحدثه 

خواهد بود. 
مبتنی  که  است  دانشی‌  نظامات  با  محمول،  لحاظ  به  معاصر،  جهان  با  فقه  مواجهه 
به لحاظ  نظریه‌های گوناگون تکون‏یافته و  با مکاتب نظری و  تاریخ علم و فلسفه علم  بر 
است.  یافته  عینیت  دانشی  نظامات  این  براساس  که  است  اجتماعی‌  نظامات  با  موضوع، 
لذا نمی‌توان مسائل معاصر را بدون نظر به نظامات آن در نظر گرفت و آنچه در این مواجهه 
انتقادی مفید است، تمسک به فقه نظام است که به لحاظ محمول، نظام فقهی مبتنی بر 
هماهنگی نظام تکوین و نظام تشریع است و به لحاظ موضوع، نظامات اجتماعی را شامل 
به  با رویکرد مسأله‏محور، مسائل معاصر را بدون توجه  می‌شود. نگاه خرد و جزء‏گرا که 
خاستگاه تاریخی، فلسفی و فرهنگی آن در نظر گیرد، نمی‌تواند نظام دینی را از نظامات دیگر 
ـ چه به لحاظ موضوع و چه به لحاظ محمول ـ تفکیک نماید و گاه با عدم تمایزانگاری، به 

رأی فقهی انجامد که در همان ساختار قرار گیرد. 

3. روش‏شناسی فقه نظام

1-3. ضابط کلی استنباط در فقه نظام

است.  ادله  از  کلان  استنباط  نیز  کلان  فقه  در  استنباط  و  است  کلان  فقه  نظام،  فقه 
استنباط کلان لوازمی دارد که تدقیق در آن موجب وضوح ضابطه کلی آن می‏گردد. استنباط 
خرد مبتنی بر موضوعات خرد است؛ اما استنباط کلان مبتنی بر موضوعات کلان شرعی 
است و موضوعات خرد در ذیل آن منطبق می‏گردند. اقتضائات موضوعات خرد با اقتضائات 
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در موضوعات خرد 82 تغییرات  و  احوال  استنباط خرد،  در  متفاوت است.  موضوعات کلان 
موجب تغییر در حکم می‏شود؛ اما در استنباط کلان، احوال و تغییرات موضوع کلان ملاک 
است. برای مثال؛ اخذ مفهوم از دلیل یا ورود یک دلیل بر دلیل دیگر در استنباط خرد با 
محوریت موضوعات خرد است و با آن سنجیده می‏شود. ولی در استنباط کلان و فقه نظام 
ـ چنان که خواهد آمد ـ شؤون و نظام، موضوع حکم است و موضوع خرد ـ همچون افراد 
ذی‏شؤون در نظام ـ مصداقی از موضوع کلان به‏شمار می‏آید و لذا برای اخذ مفهوم یا ورود 
تا امکان استنباط حکم کلان وجود داشته  و حکومت ادله، موضوع کلان را نظر می‏کنیم 
باشد. از دیگر اقتضائاتِ موضوع و حکم کلان در فقه نظام، تفاوت در دایره شمول حکم و 
مناسبات حکم و موضوع است. به عبارت دیگر، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی 
است و مصلحت و مفسده به تناسب دایره موضوع تفاوت می‏یابد. ممکن است مصلحتی در 
دایره موضوع خرد، غیرالزامی باشد؛ اما در دایره موضوع کلان، الزامی باشد. به همین جهت 
است که می‏توان پذیرفت برخی مستحبات و سنن فردی در فقه نظام واجب انگاشته شود. 1

2-3. روش موضوع‏شناسی در فقه نظام

روش موضوع‏شناسی در فقه نظام در دو مرحله »تحقیق اجتماعی« و »کشف نظام از 
مسئله« انجام می‏شود: 

1-2-3. تحقیق اجتماعی

به محکمات  ارجاع متشابهات  نگارنده در تحقیق اجتماعی، روش  پیشنهادی  روش 
است. 2 در این روش، موضوع تحقیق‏های اجتماعی، متشابهاتی شناخته می‏شود که پس 
هستی‏شناسی،  دیگر،  عبارت  به  می‏گردد.  ارائه  انسان  وجودی  محکمات  به  مطالعات  از 
انسان‏شناسی، فلسفه عمل و فلسفه اجتماع، بینش‏هایی بنیادین در شناخت عناصر وجودی 
و رفتاری انسان، جامعه و روابط اجتماعی به دست می‏دهد که محکمات، ثابتات و قواعد 
به‏شمار  اجتماعی  پژوهش‏های  و  مطالعات  در  و ضابطه‏ای  می‏شناساند  را  آن‏ها  بر  حاکم 

1. همان‏طور که از منظر استاد محسن اراکی، تعطیل سنت در فقه نظام حرام است. ر. ک. اراکی، 1397: 80. 
2. بنیــاد و اســاس روش پیشــنهادی نگارنــده در تحقیــق اجتماعــی از نظریــه »تفســیر بــه انســان« آیت‏اللــه جــوادی آملــی 

اقتبــاس شــده اســت. ر. ک. جــوادی آملــی، 1390: 253 – 346. 
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83 می‏آید. این ضوابط، به صورت پیش‏فرض‏هایی درمی‏آید که از عقل برهانی، وحی و سنت 
استنباط می‏گردد و تحقیق‏های اجتماعی را ارزش‏گذاری می‏کند. زیرا ما در این پژوهش‏ها، 
تغییرات و کنش‏های گوناگون افراد را مشاهده و مطالعه می‏کنیم که صرف اتکا بر استقراء 
در چنین مواردی ما را به معرفت اجتماعی رهنمون نمی‏شود. بنابراین، این استقراء‏ها باید 
به  با یک روش اجتهادی، متشابهات را  بتوان  تا  بر طبق آن محکمات ارزش‏گذاری شود 
محکمات ارجاع داد و روابط موجود در جامعه و نظام‏های اجتماعی را تفسیر کرد. بر این 
اساس، در تحقیق اجتماعی، هدف مطالعه را ابتدا مورد مطالعه میدانی یا کتابخانه‏ای قرار 
می‏دهیم تا در مرحله اول، کنش‏ها و روابط را به حکم استقراء1 بشناسیم. در مرحله دوم، 
با آن‏ها سازگاری دارد را  آیا  ارائه می‏کنیم و این که  این شناخت استقرائی را به محکمات 
یعنی تحقیق ما  با محکمات مطابقت داشت،  این استقراء  یافته‏های  اگر  بررسی می‏کنیم. 
صواب بوده و اگر خطا داشت، وارد مرحله سوم می‏شویم. یعنی استقراء مجددی را صورت 
می‏دهیم که در موارد مشابه دیگر انجام شود و سپس مجددا به محکمات برای ارزشیابی 
ارجاع می‏دهیم. توجه به دو نکته درباره کیفیت استقراء در تحقیق اجتماعی مهم است: 

1. حدود مورد مطالعه در استقراء باید تا حداکثر ممکن افزایش یابد تا میزان خطا در 
میزان  دهیم  افزایش  را  مطالعه  مورد  سطح  هرچه  دیگر،  عبارت  به  گردد.  کمتر  مطالعات 
قضاوت ما درباره شرایط موجود دقیق‏تر خواهد بود. هرچند انطباق آن با محکمات شرط 

ارزشیابی و صحت همین قضاوت است. 
2. کشف مشابهت‏های رفتاری، کنشی و پدیداری در استقراء صرفا از طریق محکمات 
امکان‏پذیر است و این گفتار در تجدید استقراء ـ که باید موارد مشابه با موارد مطالعه شده در 
استقراء پیشین بررسی شود ـ نیز باید مطمح‏نظر واقع گردد. بر این اساس، محکمات نه تنها 
در ارزشیابی استقراء به کار می‏آید؛ بلکه در کیفیت آن نیز تأثیرگذار است. برپایه این گفتار 
می‏توان با توجه به ارتباط منطقی و علّی میان کنش‏ها و پدیده‏های اجتماعی مشاهده شده، 
نباشد.  پیمایش و مشاهدات قابل کشف  از طریق  پدیده‏هایی را کشف کرد که  کنش‏ها و 
این اکتشاف در شناخت لایه‏های پنهان و نیمه پنهان از واقعیت‏های اجتماعی مؤثر است. 

ــه‏ای، از اســتقراء و  ــا در مطالعــه کتابخان ــم؛ ام ــه اســتقراء مشــاهدات می‏کنی ــی، خــود اقــدام ب ــا در مطالعــه میدان 1. م
ــم.  ــتفاده می‏نمایی ــران اس ــاهدات دیگ مش
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میدانی 84 تحقیق  در  مطالعه  مورد  مشاهداتِ  بحث  بحث،  یک  اجتماعی،  تحقیق  در 
آن‏ها است که  میان  این مشاهدات و کشف ربط منطقی  اما بحث دیگر، معنا‏یابی  است؛ 
نیازمند مطالعه ساحت فلسفی انسان و جامعه است و در این حقیقت این روابط منطقی و 

می‏دهد.  ما  مشاهدات  مطالعه  به  جامعه‏شناختی  ساحت  که  است  معنایابی‏ها 

2-2-3. کشف نظام از مسأله

موضوع حکم در فقه نظام مرکب از عناصر و مؤلفه‏های پیوسته‏ای است که شناخت 
رفتار شرعی مکلفین در حوزه نظام اجتماعی و بخش‏های آن و سپس تعلق حکم شرعی 
مستلزم آن است و باید برای موضوع‏شناسی در فقه نظام، این عناصر را کشف کنیم. کشف 

این عناصر در سه مرحله قابل بررسی است: 
1. شناخت وجوه و ابعاد دخیل در موضوع حکم به لحاظ مفهومی و عینی؛ 

و  لحاظ مفهومی  به  با موضوع حکم  مقارن )همسو(  2. شناخت عناصر موضوعات 
عینی؛ 

3. شناخت عناصر موضوعات متضاد )غیرهمسو( با موضوع حکم به لحاظ مفهومی 
و عینی. 

بستر  در  مسائل  این  زیرا  نامید.  مسئله«  از  نظام  کشف  »روش  می‏توان  را  روش  این 
هرکدام از نظام‏های اجتماعی ایجاد می‏شوند و کشف آن‏ها مستلزم شناخت چارچوبی است 
که در بستر آن، پیوند میان مسائل برقرار می‏شود. به تعبیر دیگر، موضوعات احکام در فقه 
نظام، مسائل و پدیده‏هایی هستند که در بستر نظام اجتماعی شکل می‏گیرد و به همین دلیل، 
برای موضوع‏شناسی نیازمند کشف نظام از مسأله هستیم. بنابراین، نمی‏توان موضوع‏شناسی 
هر موضوع،  در  کارشناس  و عرف  فقیهان  باید  و  داد  قرار  عام  برعهده عرف  را  نظام  فقه 
متکفل بحث از آن باشد. این مسائل، احوال شؤون نظام است که در ادامه تبیین می‏شود. به 
بیان دیگر، همان طور که فقها از مسائلی سخن گفته‏اند که درباره حالات و اوضاع مکلفان 
)مانند بیع یا طهارت مکلفان( است در فقه نظام و بر مبنای نظریه خطابات جامع، شؤون، 

مکلفانی است که احوالی دارد و این احوال، مسائل نظام اجتماعی است. 
تعریف  ابتدا  نظام، لازم است  فقه  اوقات فراغت در  برای موضوع‏شناسی  برای مثال؛ 
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85 عملیاتی از اوقات فراغت صورت گیرد و پس از شناخت عناصر اجتماعی مرتبط به تبیین 
آن در سطح نظام فرهنگی مستقر پرداخته شود. اوقات فراغت در تعریف عملیاتی عبارت از 
زمان‏بندی خارج از کار تعیین شده و رسمی است و به‏عنوان یک متغیر با گویه‏هایی تعریف 
شده است. »این گویه‏ها، در مجموع معرف دو سبک گذران اوقات فراغت )سبک بومی و 
سبک غربی( هستند که با توجه به چهار معیار دارا بودن اهداف مذهبی، جمع‏گرایی، تحرک 
و تنوع از یکدیگر متمایز شده‏اند« )چابکی، 1392: 149(. استفاده از رسانه‏ها )تلویزیون ـ تماشای 
فیلم، مستند، فوتبال و...، رادیو، شبکه‏های اجتماعی، پیام‏رسان‏ها و وب‏سایت‏ها(، ارتباط 
با همسالان )مراجعه به گیم‏نت، کوهنوردی، سینما، استفاده از قلیان، قدم زدن در خیابان 
و پارک، شرکت در اعتکاف، ورزشگاه و... (، تفریحات فردی )گوش دادن به موسیقی، 
مراسم‏های  سفری،  و  شهری  گردشگری‏های  اینترنت(،  و  رایانه‏ای  بازی‏های  از  استفاده 
شبانه )شرکت در نماز جماعت مغرب و عشا، هیئات مذهبی، جشن و شب‏نشینی(، مطالعه 
آموزش‏های  و  همگانی  و  انفرادی  ورزش‏های  قرآن،  با  انس  مقالات،  و  روزنامه  کتاب، 
فوق‏برنامه )موسیقی، زبان انگلیسی و ورزشی( از مهم‏ترین گویه‏های مرتبط و شایع‏ترین 
صور گذران اوقات فراغت در جامعه ایرانی است. عناصر مرتبط با اوقات فراغت، متغیرهای 
شغلی )میزان ارتباط فعالیت کاری و نیاز به اوقات فراغت(، خانوادگی )ساختار مدیریتی 
ـ تربیتی خانواده و میزان ارتباط اعضای آن در اهتمام به اوقات فراغت(، آموزشی )شیوه و 
محتوای آموزش‏های رسمی و غیررسمی فراگیر و غیرفراگیر و میزان درک و تأثر آن توسط 
فرد از اوقات فراغت( و شخصیتی )میزان تأثیرات جنسیتی، سنی و محیطی در شخصیت( 
در زیست فردی و اجتماعی افراد است که در شکل‏گیری بسترها، دلایل و انگیزه‏های شیوه 
گذران اوقات فراغت نقش مؤثری دارند. افراد به تناسب هر کدام از متغیرها، در مواجهه با 

اوقات فراغت رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‏دهند. 
موضوع‏شناسی فقهی اوقات فراغت از طریق کشف نظام فرهنگی حاکم بر صور گذران 

اوقات فراغت و عناصر مرتبط با آن به دست می‏آید. زیرا: 
در  فرهنگی  رفتار  و  است  آن  بر  حاکم  اجتماعی  نظام  معلول  اجتماعی  رفتار  هرگونه 
می‏شود.  تعریف  فرهنگی  نظام  ذیل  در  اجتماعی  رفتار  از  بخشی  به‏عنوان  فراغت  اوقات 
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موضوع فقه نظام، شؤون نظام‏های اجتماعی است و هر مسأله اجتماعی ـ مانند اوقات 86
فراغت ـ در نظام حاکم بر آن شؤون بازتعریف می‏شود. 

نظام‏های فرهنگی از طریق جهان‏های اجتماعی1 و براساس وحدت اجتماعی بازتولید 
می‏شود که کشف نظام از مسأله مبتنی بر آن است. 

بنابر آنچه گفته شد، موضوع‏شناسی اوقات فراغت با توجه به سه جهت تبیین می‏گردد: 
وجود ارتباط میان‏فرهنگی میان دو جهان اجتماعی شیعی و مدرن، اوقات فراغت به‏عنوان 
مسأله نظام فرهنگی مستقر و کنش‏های اجتماعی در صور گذران اوقات فراغت که وحدت 
اجتماعی را در این باره رقم زده است. با این توضیح، اوقات فراغت به‏عنوان یک موضوع 
در فقه نظام مدیریت فرهنگی، عبارت از حدود زمانی نامعین است که گذران آن مبتنی بر 
چهار عنصر لذت‏جویی، آزادی‏های فردی، رسوم اجتماعی و انس مذهبی )مانند عبادت و 
زیارت( شکل می‏یابد. به عبارت دیگر، اوقات فراغت در نظام فرهنگی مستقر در جامعه 
ایرانی با دو عنصر مدرن و دو عنصر بومی ـ یک عنصر ایرانی و یک عنصر شیعی ـ آمیخته 
گاه  افراد،  رفتار  و  نظام  این  در سطح خرد  گرفته است.  به خود  ماهیت شبه‏مدرن  و  شده 
نظام  کلان،  سطح  در  اما  گرفته‏اند؛  پیشی  یکدیگر  از  بومی  عناصر  گاه  و  مدرن  عناصر 

فرهنگی مستقر با هر چهار عنصر بازتولید شده است. 

3-3. خطابات جامع

»خطابات جامع« تلقی شأنی ـ تشکیکی از خطاب شرعی است و واژه جامع در این 
»انحلال  نظریه  دو  در  دیگر،  عبارت  به  است.  مکلفین  با  نسبت شؤون  بیانگر  اصطلاح، 
خطابات« و »خطابات قانونیه« سخن از تعلق خطاب به فعل افراد مکلفین و »فرد مکلف« 
به‏عنوان موضوع حکم است. اما در »خطابات جامع«، سخن از تعلق خطاب به فعل هر 
شأن و »شأن مکلفین« به‏عنوان موضوع حکم است. بر این اساس، خطاب شارع هم در 
متعلق و هم در موضوع حکم سخن از جامعی از نوع مکلفین و افعال آنان دارد که همان 
شؤون و افعال آن شؤون است. برای نمونه؛ هر نهاد مدیریتی آیین‏نامه‏ای دارد که وظایف 
رئیس و کارمندان آن را مشخص می‏کند و تمامی افراد مکلفین در صورت قرار گرفتن در آن 

1. در این باره به کتاب جهان‏های اجتماعی تألیف استاد حمید پارسانیا مراجعه شود. 
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87 جایگاه مؤظف به انجام آن هستند. 
در این مثال، رئیس و کارمند، شأن و موضوع خطاب تکلیفیِ آیین‏نامه است و متعلق این 
خطاب، اقدامات این شؤون همانند نظارت رئیس بر حسن رفتار کارمندان است که همان 
فعل شأن نامیده می‏شود. معنای این گفتار آن است که متعلق و موضوع خطاب شرعی را 
عنوانی کلان صورت می‏دهد که به نوع مکلفین سرایت می‏یابد و بر افراد مکلفین منطبق 
خرد  فقه  و  است  خطاب  مورد  مکلفین  شؤون  و  شخصیت  اساس،  از  می‏شود.  منجز  و 
درون فقه نظام معنا می‏یابد و قابل انفکاک از آن نیست. زیرا ساختار نظام‏های اجتماعی 
به گونه‏ای است که هرکس ذیل شأن خود تعریف می‏شود و از انسجام شؤون، نظام شکل 

می‏گیرد. 
احکام شؤون خرد  از  باید  بلکه  نیست؛  افراد  متکفل حکم  فردی  فقه  تعریف،  این  با 
تعبیری دیگر، خطابات  به  اقتضای خطاب شارع است.  بر  بنا  تلقی،  این  سخن گوید که 
این دیدگاه،  اما در  قانونیه، کلی است؛  انحلال خطابات و خطابات  شرعی در دو دیدگاه 
خطابات جامعیت و تشکیک دارد و نمی‌توانیم سخن از انحلال یا عدم انحلال آن داشته 
باشیم. بنابراین، وجه تسمیه این نظریه به خطابات جامع از دو جهت است: اول آن که مورد 
خطاب، جامع از نوع افراد و »شؤون« است و ثانیا نفس خطاب نیز جامع از سه مرحله به 

است.  تشکیکی  صورت 
با توجه به آنچه گفته شد، خطاب شرعی به ترتیب در سه مرحله نمود می‏یابد: 

1. خطابات شؤونیه )مرحله تعلق خطاب(؛ 
2. خطابات نوعیه )مرحله سرایت خطاب(؛ 

3. خطابات شخصیه )مرحله انطباق خطاب(. 

مبانی دیدگاه 

1. اقتضاء ادله شرعی بر خطابات جامع

عناوین خطاب متعددی مانند »یا أیّهاالنبیّ«، »یا ایّهاالناس« و »یا أیهاالذین آمنوا« 
در قرآن کریم و نیز عناوین مطلق برای مکلفین چون »ولیّ«، »حاکم«، »زوج«، »عبد«، 
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»وکیل«، »ضامن« و »امین« در روایات ما را به رهیافت دیگری از خطابات شرعی رهنمون 88
می‏شود. در تمام این ادله، مکلف با عناوینی مورد تکلیف خطاب می‏شود که اِشعار به وظیفه 
و شأن او در نظام اجتماعی دارد؛ شؤونی چون نبوت، ولایت و زوجیت. یعنی مورد خطاب، 
آن شأن و موقعیت اجتماعی است و هرکس که در این نقش قرار گیرد، مورد تکلیف شارع 
به شؤون  تعلق خطاب شرعی  شاهد  بن حکم،  هشام  در صحیحه  نمونه؛  برای  می‏گردد. 
اجتماعی گوناگونی در نظام خانواده چون میهمان، همسر، عبد، مولا، والد و ولد هستیم: 

عن أبی عبدالله)ع( قال: »قال رسول‏الله)ص( من فقه الضیف أن لایصوم تطوعاً 

إلا بإذن صاحبه و من طاعه المرأه لزوجها أن لاتصوم تطوعاً إلا بإذنه و أمره و من 

صلاح العبد و طاعته و نصیحته لمولاه أن لایصوم تطوعاً إلا بإذن مولاه و أمره و 

من برّ الولد أن لایصوم تطوعاً إلا بإذن أبویه و أمرهما و إلا كان الضیف جاهلًا و 

كانت المرأه عاصیه و كان العبد فاسداً عاصیاً و كان الولد عاقاً« )حرّ عاملی، 1409، 

 .)530 :10

قاعده »تبعیت احکام از اسماء« که در میان فقها شهرت دارد1 و از جمله در مباحث 
استصحاب مطرح می‏شود با این اقتضاء تناسب دارد. بر طبق این قاعده، احکام هنگامی به 
موضوعات تعلق می‏گیرد که عنوان بر آن صدق کند و با زوال عنوان، حکم نیز پایان می‏یابد. 
البته در این قاعده، اسماء و عناوین با مسمی و موضوعات خارجی سنجیده می‏شوند و 
با شؤون  این نظریه، اسماء و عناوین  این نظریه تفاوت می‏یابند. چون در  با  این منظر  از 
سنجیده می‏شوند و هنگامی احکام به ذی‏شؤون تعلق می‏گیرد که در ذیل عنوان شأن واقع 

شود. موضوعات خارجی نیز در مناسبات شؤونیه نظام اجتماعی تحلیل می‏شود. 

2. مراتب منجزیت خطاب شرعی

وجوب امتثال مکلف از اوامر و نواهی شارع هنگامی معنا می‏یابد که خطاب شرعی 
بر او منجز شود و سپس تکلیف استقرار یابد. بنا بر نظریه خطابات جامع، خطاب شرعی 
در سه مرتبه منجزیت می‏یابد: مرتبه تعلق خطاب به شؤون مکلفین، مرتبه سرایت خطاب 
از شؤون به نوع مکلفین و مرتبه انطباق خطاب بر افراد مکلفین. برای مثال؛ حاکم، شأنی 

1. ر. ک. مراغی، 1417، 1: 178 – 182؛ انصاری، 1428، 3: 301 - 302 و نراقی، 1417: 205 – 209. 
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89 از شؤون در نظام سیاسی است و بنا بر تعلق خطاب به شؤون مکلفین، شأن حاکم مورد 
خطابِ احکام مربوط به حاکم است و در مرتبه دوم، به نوع حکّام سرایت می‏یابد و در مرتبه 
سوم بر فرد حاکم منطبق می‏شود. معنای این سخن آن است که خطاب شرعی ـ برخلاف 
دیدگاه مشهور ـ انحلال نمی‏یابد؛ بلکه مقول به تشکیک است، در سه رتبه نمایان می‏شود 
و حکایت از حقیقت واحدی در مقام منجزیت خطاب دارد که وجه امتیاز و افتراق مراتب 
آن به خطابِ واحدِ جامع از نوع مکلفین برمی‏گردد. یعنی اساسا موضوع انحلال در خطاب 

شرعی وجود ندارد. 

3. برخی از ثمرات فقهی1

1- از ثمرات فقهی این نظریه آن است که اگر خطاب شارع توسط یک شأن و نقش در 
واحد اجتماعی انجام شود، امتثال امر مولی تحقق می‏یابد و تکلیف ساقط می‏شود. معنای 
این ثمره آن است که چون مکلف، شأن است، با صرف تغییر افراد ذی‏شؤون، اصل تکلیف 

ثابت می‏ماند. 
2- از دیگر ثمرات قائل شدن به »خطابات جامع« در تزاحم و مقام امتثال امر مولی 
است. به عبارت دیگر، موضوع تزاحم، شؤون مورد خطاب است که در مقام امتثال به تنافی 
و تضاد یکدیگر می‏انجامد و نه آن که فعل شخص مکلف با امر مولی مورد سنجش واقع 

گردد. توضیح این بیان خواهد آمد. 
به  نسبت  شرعی  خطابات  بودن  اعم  در  نزاع  انکار  نظریه،  این  ثمرات  سایر  از   -3
مشافهین و غیرمشافهین است. زیرا خطاب به افراد تعلق نمی‏گیرد؛ بلکه به شؤون مکلفین 
دو  به  بلکه خطابات  است.  افراد  به  مربوط  غیرمشافهه  و  مشافهه  و  بازمی‏گردد  نظام  در 
تشریع(  دوران  از  )پس  صدوری  خطابات  و  تشریع(  )ایام  نخستین  خطابات  کلی  دسته 
این دو  از  تقسیم است و تشکیک‏های سه‏گانه در مراتب خطابات جامع در هرکدام  قابل 
قسم مطرح می‏شود. از تفاوت‏های خطابات نخستین و خطابات صدوری، امکان نسخ در 
خطابات نخستین و تفسیری بودن خطابات صدوری نسبت به خطابات نخستین است. به 
1. ایــن نظریــه، ثمــرات تفســیری نیــز دارد؛ چنــان کــه بــر ایــن اســاس، مشــخص می‏شــود کــه چــرا ابلیــس بــا وجــود آن 
کــه از فرشــتگان نبــود امــا مخاطــب وجــوب ســجده بــر حضــرت آدم)ع( شــد؟ )اعــراف: 11(. بــه نظــر می‏رســد چــون 
خطــاب خداونــد بــه شــأن ملــک بــوده و ابلیــس نیــز در آن شــأن قــرار داشــت، مکلــف بــه ســجده شــد. در ایــن بــاره ر. 

ک. مجلســی، 1403، 11: 119. 
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همین خاطر، شارع فقط خداوند و رسول او است و امامان معصوم آن خطابات را ابلاغ و 90
کم بشیء فاسألونی  ابوجارود می‏فرماید: »إذا حّد�ث�ت باقر)ع( در روایت  امام  تفسیر می‏کردند. 
من کتاب‏الله« )کلینی، 1407، 1: 60(؛ یعنی تمام روایات ایشان، تفسیر قرآن کریم است و بر این 
اساس، به نظر می‏رسد احکام و خطابات شرعی اهل‏بیت، ابلاغ و تفسیر کلام وحی است. 
و  نمازهای ظهر، عصر  به  دو رکعت  که  داشت؛ چنان  تشریع  اجازه  اما رسول خدا)ص( 
عشاء افزود )حر عاملی، 1409، 4: 11(. البته باید میان ولاء تشریع در تشریع اولی و تشریع ثانوی 
تفکیک نمود. امام تشریع ثانوی دارد اما تشریع اولی مختص خداوند و پیامبر)ص( است. 

4. لزوم تناسب خطاب شرعی با زیست انسان در نظام اجتماعی

زیست  انسان،  زیست  است؛  خطاب  مورد  با  تناسب  عقلائی  خطاب  هر  مقتضای 
اجتماعی است و تکامل زیست اجتماعی در حیات نظام‏مند آن است تا هرکس ذیل وظیفه 
بنابراین،  نماید.  رفتار  می‏گیرد،  قرار  آن  ذیل  که  اجتماعی  نظام  با  مطابق  خود  مشخص 
مقتضای تقنین و خطاب شرعی برای رفتار هرکس نیز طرح آن در فضای یک نظام اجتماعی 
باید خطاب شرعی،  به همین دلیل  او باشد.  با نحوه زیست  تا مناسب و هماهنگ  است 
اراده مشترکی  افراد و مکلفین  از اجتماع  از نوع مکلفین باشد. یعنی وقتی  خطاب جامع 
حاصل می‏شود، عنوان دیگری از این اراده مشترک بر این اجتماع و اراده نوعی لازم می‏آید 
زندگی  وقتی  است.  اجتماعی  نظام  نهایت  در  و  نظام‏ها  خرده  و  نهادها  اجزاء،  همان  که 
بازتعریف است،  نظام اجتماعی قابل  پایگاه‏ها و  دایره نقش‏ها،  انسان صرفا در  اجتماعی 
خطاب شارع نیز جامع از نوع افراد و ساختاری )ناظر به نقش مکلفین در ساختار و اجزای 
و  جزئی  نه  شرعی  خطاب  که  گفت  می‏توان  بنابراین،  بود.  خواهد  اجتماعی(  نظام‏های 
شخصی و نه صرفا در حیطه نوع مکلفین است؛ بلکه فراتر از آن‏ها و خطاب جامع است. 
با این توضیح، لحاظ مصلحت و قیود شرعی در خطاب نیز ناظر به افراد مکلفین نخواهد 
بود؛ بلکه باید متناسب با آن شأن و نقش باشد تا اختلال در نظام اجتماعی لازم نیاید. این 
امکان  است.  عقلائی  ساختار  و  نظام  هر  در  تکلیفی  اقتضائات خطابات  با  مطابق  گفتار 
بحث از فقه نظام‏های اجتماعی صرفا از طریق این تلقی صحیح به نظر می‏رسد. زیرا تبیین 
از  کلان  تلقی  نیازمند  کلان  صورت  به  اجتماعی  نظام‏های  و  مکلفین  فقهی  احکام  کلان 
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91 ابتدا در سطح نظام )خطابات  این اساس، خطابات شرعی،  بر  نیز هست.  خطاب شارع 
شؤونیه( تعلّق می‌یابد. سپس در سطح اجتماع مکلّفین )خطابات نوعیه( سرایت می‏یابد و 

در نهایت، بر افراد )خطابات شخصیه( انطباق می‏یابد. 

5. لزوم تناسب خطاب شرعی با ساختار اعتباری حاکم بر نظام اجتماعی

این ملازمه به دو صورت قابل تقریر است: 
1- تحقق اعتبارات بعد الاجتماع1 معلول اتحاد اراده‏های افراد است که در بستر رفتارها 
و مسئولیت‏های اجتماعی نمود می‏یابد و »شؤون« متکفل این مسئولیت‏ها و رفتارها است. 
بنابراین، تعلق خطاب به جامعه و نظامات ـ که متشکل از اتحاد میان افراد و اجزا است ـ 
در مرحله اول شامل شؤون می‏شود و سپس به نوع مکلفین سرایت می‏یابد. زیرا تحقق این 

نظامات مرهون تحقق شؤون است. 
اجتماعی  نظام  دیگر،  سوی  از  و  است  حکم  اعتبار  شرعی،  خطاب  یک‏سو،  از   -2
)شؤون  اجتماعی  نظام  مرتبه  در  حکم  اعتبار  سوی،  دیگر  از  و  دارد  اعتباری  ساختاری 
مورد خطاب( به تناسب میان اعتبار و معتبرٌفیه نیاز دارد. به بیان دیگر، اعتبار در اصطلاح 
امور واقعی  این‏همانی ذهن میان  یا  به دیگری«  یا حکم یک چیز  به معنای »اعطای حد 
برپایه مشابهت‏های وهمی و خیالی است )طباطبائی، بی‌تا 1: 11(. معنای این گفتار آن است که 
در ادراکات اعتباری ذهن انسان در مرحله تصور میان دو چیز این‏همان انگاری می‏کند و 
سپس حکم به تصدیق آن می‏نماید. علم اعتباری از گذر این تصدیق حاصل می‏شود و به 
غرض تحصیل غایت مطلوب شکل می‏گیرد. امور اعتباری پس از این سلوک فکری حاصل 

1. تقســیم اعتباریــات بــه اعتبــارات قبــل الاجتمــاع و اعتبــارات بعد الاجتمــاع از ابتــکارات علامــه طباطبائی)ره( اســت. 
علامــه در ایــن بــاره می‏نویســد: »ســاختن علــوم اعتباریــه - معلــول اقتضــاى قــواى فعالــه طبیعــى - و تكوینــى انســان 
م‏ىباشــد - و پــر روشــن اســت كــه فعالیــت ایــن قــوا - یــا پــاره‏ای از آن‏هــا محــدود و بســته بــه اجتمــاع نم‏ىباشــد - مثلا 
انســان قــواى مدركــه - و همچنیــن جهــاز تغــذى خــود را بــه كار خواهــد انداخــت - خــواه تنهــا باشــد و خــواه در میــان 
هــزار - آرى یــك دســته از ادراكات اعتبــارى – ب‏ىفــرض اجتمــاع صورت‏پذیــر نیســت - ماننــد افــكار مربــوط بــه اجتمــاع 
ازدواجــى - و تربیــت اطفــال و نظایــر آن‏هــا - و از اینجــا نتیجــه گرفتــه م‏ىشــود - اعتباریــات بــا نخســتین تقســیم – بــه 
دو قســم منقســم م‏ىشــوند: 1- اعتباریــات پیــش از اجتمــاع؛ 2- اعتباریــات بعــد از اجتمــاع. البتــه معلــوم اســت كــه 
افعالــى كــه متعلــق قســم اول هســتند، بــا هــر شــخص شــخص قائمنــد و افعالــى كــه متعلــق قســم دوم م‏ىباشــند، بــا 
نــوع مجتمــع قائمنــد. البتــه نبایــد فعــل مشــترك را بــه فعــل اجتماعــى اشــتباه كــرد. مــا افعالــى داریــم كــه شــخص فعــل 
بــه شــخص فــرد قائــم اســت. چــون تغــذى و افعالــى داریــم كــه شــخص فعــل بــه اجتمــاع قائــم اســت. چــون ازدواج و 

تكلــم« )طباطبائــی، 1364، 2: 197 - 198(. 
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می‏شود و روابط افراد را به تناسب آن‏ها تنظیم و تعدیل می‏کند. 1 نظام اجتماعی دارای چنین 92
ساختاری است. در نظام‏های اجتماعی، اجزای گوناگون با پیوستگی و هماهنگی به دنبال 
اجرای غایات مطلوب کل مجموعه است که متأثر از اراده مشترک حاکم بر آن است. بر 
مبنای وجود تناسب در ساختار اعتباری نظام، خطاب شرعی نیز باید با مورد خطاب در این 
نظام تناسب داشته باشد. در تقریر اول از ملازمه، جایگاه شؤون در نظام تبیین شد و در این 

تقریر بر مبنای آن جایگاه، شؤون به عنوان مورد خطاب ثابت می‏شود. 

6. انکار قاعده انحلالیت خطاب

قضاوت دو نظریه انحلال خطابات و خطابات قانونیه و تثبیت نظریه خطابات جامع 
خطاب  مورد  نخست،  نظریه  دو  طبق  بر  است.  خطاب  انحلالیت  قاعده  بررسی  نیازمند 
نوع مکلفین است و لذا می‏توان از امکان انحلال یا عدم انحلال سخن گفت؛ با وجود این 
بر مبنای نظریه خطابات جامع، انحلال تکلیف در مرحله خطاب وقوع نمی‏یابد و اساسا 
موضوعیت ندارد. زیرا مورد خطاب، شأن اجتماعی مکلف و نه شخص مکلف است. به 
که  اجتماعی است  نظام  بر  مبتنی  تعریف شده  نقش  یا  موقعیت  دیگر، شأن، یک  عبارت 
بسیط بوده و قابل انحلال نیست. بنابراین، خطاب جامع شارع ناظر به شأن تعریف شده 
بر همین  ثبوت توسط ذی شأن تحقق می‏یابد.  اثبات است که در مقام  اجتماعی در مقام 
اساس، باید میان شرایط عامه تکلیف تفکیک قائل شد و آن را به دو دسته ثبوتی و اثباتی 
تقسیم نمود. در حقیقت، برخی از شرایط تکلیف در مفاد دلیل خطاب )مقام اثبات( باید 
اخذ شود تا مورد خطاب دچار استهجان نشود و برخی دیگر از شرایط تکلیف در مقام ثبوت 
باید اخذ شود تا امکان فعلیت و منجزیت خطاب باشد؛ هرچند عدم اخذ آن در دلیل خطاب 
مورد استهجان اوامر و نواهی شارع نگردد. لازمه شناخت این تفکیک، تفکیک میان شأن 
به‏عنوان مورد خطاب و ذی‏شأن به عنوان محقِق خطاب است. برای مثال؛ مقتضای خطاب 
به شأن ولیّ در نظام خانواده، اشتراط تمکن او در ساختار نظام است و مقتضای فعلیت در 
مقام ثبوت، بلوغ و علم ذی‏شأن است. به عبارت دیگر، شرایط اثباتی عامه تکلیف، کلی و 
شرایط ثبوتی آن، شخصی است. البته عامه بودن شرایط تکلیف با شخصی بودن آن منافات 

1. ر. ک. طباطبائی، بی‌تا: ص 374 ـ 375؛ همان، 1364، 2: 232 - 234. 
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93 ندارد. زیرا عمومیت آن به لحاظ نفس تکلیف و شخصی بودن آن به لحاظ انطباق بر افراد 
مکلفین است. اما شرایط اثباتی تکلیف، مربوط به مقام تعلق خطاب )خطابات شؤونیه( 

و کلی است. 

تفاوت انطباقیت خطاب با انحلالیت آن

انحلالیت  شخصیه  خطابات  به  شارع  قانونیه  خطابات  مشهور،  فقهی  رویکرد  در 
می‏یابد؛ اما در این رویکرد، خطابات شخصیه، مرحله سوم خطاب است که منطبق بر فرد 
دارد. در رویکرد نخست، خطاب  تفاوت وجود  نوع نگرش  این دو  میان  مکلف می‏شود. 
شارع به خطاب شخصی تقلیل می‏یابد؛ اما در رویکرد دوم، خطاب قانونی در سه مرحله 
نمود می‏یابد و براساس تشکیک و جامعیت، تکالیف خطابات شؤونیه برعهده فرد مکلف 
قرار می‏گیرد و بر او انطباق می‏یابد. یعنی خطابات شخصیه، نمایی از خطابات شؤونیه و 

سپس خطابات نوعیه است که در مرحله انطباق حکم صورت می‏گیرد. 

7. تزاحم احکام بر مبنای خطابات جامع

هر حکم شرعی به‏عنوان مظروفی است که در ظرف خاص تحقق می‏یابد و به همین 
باشد،  نظام  فقه  از  اگر سخن  می‏شود.  مطرح  هر حکم  در  اجرایی  زمینه  که  است  جهت 
قرار  بحث  مورد  انسان  اجتماعی  شؤون  و  اجزاء  و  ساختار  به  ناظر  اجرایی  زمینه‏های 
می‏گیرد. ضرورت‏های نظام اجتماعی، سازوکار اجراییِ نظام و عناصر آن، شرایطی را رقم 
می‏زند که به‏عنوان زمینه اجرایی حکم شرعی در فقه نظام شناخته می‏شود. ذکر چند نکته 

می‏نماید:  مقام ضروری  این  در 
1. ثبات و بقای هر نظام اجتماعی متفرع بر صحت عملکرد شؤون، اجزاء و ساختار 
آن است؛ هرگونه عملکردی متفرع بر تعیین وظایف است و تعیین وظایف نیز نیازمند تشریع 
است که تنها با ولایت خداوند سازگار است. بنابراین، امتثال احکام و خطاب تکلیفیِ شارع 

نقطه آغازین در بقای هر نظام اجتماعی به شمار می‏آید. 
2. اگر نظریه انحلال خطابات و قاعده انحلالیت خطاب را بپذیریم، موضوع امتثال، 
بدانیم،  محض  قانونیِ  را  خطاب  و  ندانسته  منحل  را  خطاب  اگر  هستند.  مکلفین  افراد 
موضوع امتثال، نوع مکلفین هستند. اما اگر خطاب را خطاب جامع از نوع مکلفین بدانیم 
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مقام 94 در  که  است  مکلفین  شؤون  امتثال،  موضوع  نپذیریم،  را  خطاب  انحلالیت  قاعده  و 
تکلیف )خطابات شؤونیه( و  تعلق  مقام  میان دو  تمایز  بار می‏یابد.  آنان  بر  تکلیف  انطباق 
انطباق تکلیف )خطابات شخصیه(، رهیافتی جدید از امتثال احکام بنابر فقه نظام به دست 

می‏دهد. 
3. از جمع میان دو نکته گذشته به دست می‏آید که هر نظام اجتماعی اساسا با امتثال 
خطاب شرعی که تعلق به شؤون یافته است، معنا می‏یابد. تحقق هرکدام از اجزاء نیز متفرع 
و  مادری  پدری،  نقش‏های  اگر  مثال؛  برای  است.  شارع  سوی  از  شؤون  در  تصحیح  بر 
این  گزاردن  هم  کنار  با  خانواده  نظام  ساختار  بدانیم،  مکلف  اجتماعی  شؤون  را  همسری 
به معنای  به کنش‏های شؤون نظام اجتماعی  امتثال  تعلق  بنابراین،  شؤون جای می‏گیرد. 

ساختاری بودن امتثال است که با تلقی فردی از آن منافات خواهد داشت. 
نیز  امتثال  تزاحم در مقام  بدانیم،  امتثال را ساختاری  ـ  آنچه گفته شد  بر  بنا  ـ  اگر   .4
ساختاری خواهد بود و اگر امتثال را به دو مرحله تعلق تکلیف و انطباق آن تقسیم کنیم، 
تزاحم نیز در هر دو ناحیه امتثال جاری می‏شود. جمع این دو گفتار و نکات پیشین در این 
اگر  و  می‏یابد  تحقق  جامعِ شارع  امتثال خطابات  با  مشروع  اجتماعیِ  نظام  هر  که  است 
مکلفین از این امتثال تخلف نمایند، اساس نظام اجتماعی خدشه می‏یابد. بنابراین، سخن 

در باب تزاحم از زمینه اجرایی احکام، تناسب اجزاء و شؤون در امتثال حکم است. 
5. حکم تزاحمِ مقام امتثال در فقه نظام با نظر به اقسام آن تبیین می‏شود. گاه تزاحم 
در مقام تعلق تکلیف و امتثال کلان در هر شأن است و گاه تزاحم مربوط به مقام انطباق 
تکلیف و امتثال خرد است. قسم اول تزاحم غیر از تعارض است. زیرا تعارض مربوط به 
اصل خطاب و نسبت به خطابات شرعی به مثابه نص است؛ اما در این قسم، پس از فرض 
ـ  افراد  و  ـ کنش‏های شؤون  تعلق خطاب  و  ـ  ـ شؤون  به موضوع خطاب  اصل خطاب، 

می‏اندیشیم. 
6. زمینه اجرایی احکام را می‏توان با توجه به شرایط ساختاری نظام به دو دسته ایجادی 

و موجود تقسیم کرد. بنابراین، تزاحم در مقام امتثال چهار قسم دارد: 
1( تزاحم در مقام امتثال کلان با زمینه ایجادی؛ 
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95 2( تزاحم در مقام امتثال کلان با زمینه موجود؛ 
3( تزاحم در مقام امتثال خرد با زمینه ایجادی؛ 
4( تزاحم در مقام امتثال خرد با زمینه موجود. 

نظام‏های  سیاست‏گذاریِ  در  شرعی  احکام  اجرای  کیفیت  قسم،  چهار  این  توضیح 
اجتماعی و رفتاری را تعیین می‏کند. در قسم اول و سوم، مکلفین با ایجاد موانع گوناگون ـ 
سوء اختیار ـ مانع از انجام حکم شرعی شده و در حقیقت تزاحم‏سازی کرده‏اند. موارد این 
اجتماعی معاصر مشاهده می‏شود. همانند مدرن‏سازی شهرنشینی،  دو قسم در وضعیت 
اولی  احکام  اجرای  از  ممانعت  که سبب  کشور  بر  حاکم  فرهنگی  نظام  و  اقتصادی  نظام 
مشروع  و  معتبر  قسم  دو  این  در  تزاحم  می‏شود.  حرج  و  عسر  و  تزاحم  ادعای  با  اسلام 
اسباب  باید  مکلفین  و  نمی‏گردد  ـ  تزاحم  احکام  بر  بنا  ـ  تکلیف  سقوط  موجب  و  نیست 
تفویت مصلحت شرعی ـ که موجب آن شده‏اند ـ را مرتفع سازند. زیرا تعجیز مکلف پس از 
منجزیت خطاب موجب سقوط تکلیف در مقام امتثال نمی‏شود. 1 در این صورت، ارتفاع 
موضوع تزاحم واجب است. بنابراین، تغییر مذاق مکلفین برای تمایل به حکم شارع از امور 
واجب است و به نظر می‏رسد وجوب امربه‏معروف و نهی‏ازمنکر دلالت بر الزام حاکم به این 
تغییر مذاق داشته باشد. اما در قسم دوم و چهارم، تزاحم معتبر است. زیرا مکلفین به ناچار 

در شرایطی قرار گرفته‏اند. احکام تزاحم در این صورت مطرح است. 
همچنین با تحلیل تزاحم در فقه نظام، می‏توان به دیدگاهی متفاوت در مرجحات باب 
تزاحم دست یافت. تزاحم در نظام اجتماعی، تزاحم در جریان قواعد نظام و تناسب میان 
اجزاء آن است. تزاحم در فقه نظام با تزاحم در فقه خرد تفاوت دارد. تزاحم در فقه خرد، 
تزاحم میان دو امر گسسته است. در این فضا، تقدیم اهم بر مهم قابل طرح است. اما تزاحم 
پیوستگی و رعایت  این  به دلیل  نظام میان دو موضوع در ذیل کل )نظام( است و  در فقه 
ــه او  ــاب متوج ــل خط ــد، دلی ــز ش ــاب عاج ــت خط ــش‌از منجزی ــف پی ــر مکل ــه اگ ــت ک ــه آن اس ــن نکت ــح ای 1. توضی
نمی‏شــود. چــون قــدرت از شــرایط عامــه تکلیــف اســت. امــا اگــر هنــگام خطــاب، قــدرت داشــت و خــود اقــدام بــه 
تعجیــز کــرد، چــون ابتــدا مــورد خطــاب قــرار گرفتــه بــود، نمی‏توانــد از انجــام آن خــودداری کنــد؛ خصوصــا آن کــه عجز، 
واقعــی و تعجیــز، ســاختگی و قابــل ارتفــاع اســت. در فــرض فــوق نیــز شــرایط تعلــق خطــاب وجــود داشــته و مکلفین با 
وجــود تمکــن از اجــرای احــکام اســام، تعجیــز کرده‏انــد. از ایــن‏رو، ایــن تعجیــز معتبــر نیســت و بایــد مرتفع شــود. ســیره 
حکومتــی امیرالمؤمنیــن)ع( ایــن قــول را تأییــد می‏کنــد. امــام)ع( در برابــر انحرافاتــی تعجیــز از احــکام اســام می‏کــرد و 
بــا تعمــد جریــان یافتــه بــود، فرمــود: »لــو اســتوت قدمــای مــن بعــد هــذه المداحــض لغیّــرت أشــیاء« )شــریف رضــی، 

1414: حکمــت 272(. لــذا ایــن تعجیــز موجــب اجــزای امــر اضطــراری از اختیــاری نمی‏شــود. 
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جایگاه هر جزء در نظام، نمی‏توان با حذف یک جزء، جزء دیگر را به صورت کامل مقدم 96
کرد و تقدیم اهم بر مهم نمود. چون با حذف هر جزء تمامیت نظام خدشه و اختلال می‏یابد. 
روش حل تزاحم در فقه نظام برپایه همبستگی میان اجزاء متزاحم است. بر این اساس، 
تزاحم دو واجب به تقدیم و حذف دیگری نمی‏انجامد و وجود هرکدام به تناسب جایگاه خود 
در نظام اجتماعی ضروری است. در حقیقت، جریان تقدیم میان موضوعات و احکام ناشی 
از ایجاد مقایسه بین آن‏ها است و مقایسه در فضای گسستگی شکل می‏گیرد. اما وقتی این 
موضوعات و احکام در ذیل کل )نظام( لحاظ شوند، هر کدام جزء است و بقای کل بدان 
وابسته است. البته گاه تحقق همبستگی به دلیل فقدان قدرت قطعی یا ظنی نیازمند تدریج 
و زمان‏مندی است. در این صورت می‏توان از تقدیم اهم بر مهم و اقوی بودن مصلحت در 
اجرای یک حکم نسبت به حکم دیگر به طور موقت سخن گفت. بنابراین، دو نوع تزاحم 
وجود دارد: تزاحم بدوی ـ که حکم آن، تقدیم اهم بر مهم است ـ و تزاحم مستقر ـ که حکم 
آن، همبستگی و وفاق میان اجزای متزاحم است. لذا قاعده وفاق، قاعده فقه نظام در تزاحم 

میان احکام خواهد بود. 

8. انطباقیت خطاب پیش‌از مناسبات شؤونیه

مراد از مناسبات شؤونیه تحقق ارتباط میان شأن و ذی‏شأن است. هر آنچه پیش‌از این 
گفته شد، درباره تعلق خطاب با وجود مناسبات شؤونیه بود؛ اما اگر هنوز افراد ذی‏شؤون 
نباشند، انطباق خطاب کیفیت دیگری می‏یابد. به بیان دیگر، پذیرش شؤون قبل از مناسبات 
شأن و ذی‏شأن است و مقدمه ورود به نظام است و لذا در این مقام، خطاب شرعی از مرحله 
این  از خود  غیر  پذیرش شأن قضاوت  مثال؛  برای  نوعیه( شروع می‏شود.  دوم )خطابات 
شأن است. کیفیت خطاب شرعی در این مقام، خطابات نوعیه است که در مقام انطباق بر 
تک‏تک افراد جامعه صدق می‏کند و بر همین اساس، می‏توان قائل به وجوب کفایی بر افراد 
مکلفین در این صورت شد. زیرا اقامه نظام متوقف بر اقامه شؤون است و اقامه شؤون با 

پذیرش آن حاصل می‏شود. 
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97 9. تقسیمات واجب در مرحله شؤونیه خطاب

در مباحث اصولی، واجب سه گروه تقسیم دارد: عینی و کفایی، تعیینی و تخییری و 
نفسی و غیری. واجب در تعلق خطاب شرعی به شؤون، عینی و تعیینی است. زیرا تخییری 
و کفایی بودن مربوط به تعدد افراد مکلفین است؛ اما در مرحله شؤونیه، وحدت خطاب به 
یک شأن مکلف مطرح است که بر افراد ذی‏شأن انطباق یافته است. اگر در رفتار شؤون یا 
خود شؤون نسبت به یکدیگر، ترتب )تقدم و تأخر( وجود داشته باشد، واجب در این تقدم، 

نفسی و در آن تأخر، غیری می‏شود. 
موضوع وجوب اجتماعی، اقامه واجب است و در آن، جامعه از جهت مجموعی‌اش، 
مکلف قرار می‌گیرد. اما در وجوب کفایی، جمع مکلفان از جهت عام استغراقی و اشخاص 
متعدد مطمح‏نظر است. وجوب اجتماعی، وجوب تعیینیِ بر جامعه مؤمنان است و اسقاط 
تکلیف آن مشروط بر اقامه واجب توسط جامعه است؛ اما وجوب کفایی، وجوب بر جمع 
افراد است که با وجود افراد واجد صلاحیت ساقط می‌شود. تأثیر عمل به واجب اجتماعی، 
تأثیری کلان و تأثیر عمل به واجب کفایی اجتماعی، تأثیری خرد است. بنابراین، وجوب 
اجتماعی به معنای تعلق حکم وجوب به جامعه با تأکید بر جنبه اجتماع بودن آن است. 
در این قسم از وجوب، مکلف، جامعه است؛ اما در وجوب کفایی، مکلف، خرد است و 
تفاوت وجوب اجتماعی با وجوب کفایی اجتماعی از همین جهت روشن می‌شود. زیرا در 
وجوب اجتماعی، مکلف اجتماع است؛ اما وجوب کفایی اجتماعی، اجتماعِ مکلفان است 
و با اسقاط تکلیف، اجتماع از میان می‌رود. اجتماع در وجوب اجتماعی، قید وجوب و 
در وجوب کفایی اجتماعی، قید کفایت در تکلیف است و چون، وجوب اجتماعی قائم بر 
اجتماع است، امتثال مکلّفان )جامعه( مساوق با اقامه واجب است. به بیان دیگر، مکلفان 
خرد، واجبات را در محدوده فردی خویش انجام می‌دهند اما مکلف کلان با انجام واجبات 

در گستره عمومی، آن را اقامه و ترویج کرده است. 

4-3. رویکرد تفسیری- مفهومی الفاظ

موضوعات احکام گاه با استنباط مستقیم از ادله قابل استخراج نیست و باید با دلالت 
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انضمامی و اجتماع ادله1 به آن‏ها دست یافت. این شناخت به رویکردی نیاز دارد تا مبنای 98
نظامات  و  مستحدثه  مسائل  در  احکام  موضوعات  از  بسیاری  گیرد.  قرار  استخراج  این 
اجتماعی مستقر، بر مفاهیم عصری بنا شده که به هیچ وجه در عصر صدور مطرح نبوده 
است. فقیه برای یافتن حکم این موضوعات باید به مطابقت مفهومی میان عصر صدور ـ در 
ادله ـ و دوره معاصر ـ در مسائل مستحدثه ـ دست یابد تا بتواند پس از این مطابقت، حکم 
شرعی را استنباط نماید. نویسنده از این مطابقت به »رویکرد تفسیری ـ مفهومی الفاظ« 
تعبیر می‏کند. به بیان دیگر، ابتدا لفظی را که بر موضوع حکم دلالت دارد، الغا می‏کنیم؛ 
زیرا کارکرد لفظ در دلالت بر معنا در مرحله مفاهمه است و مفاهمه میان عصری به دلیل 
تغییر در الفاظ بر معانی اتکا دارد. سپس با نگرشی تفسیری، مفهوم و معنای موضوع را 
با معانی موضوعات در عصر صدور مقایسه و بررسی می‏کنیم تا بتوانیم به مطابقت معنایی 
میان موضوعات و کشف موضوع از دلیل یا ادله و سپس استنباط حکم دست یابیم. برای 
مثال؛ مفاهیمی چون مدیریت، فرهنگ، میان فرهنگی، نظام و... مفاهیمی عصری است 
که الفاظ آن در قرآن و روایات یافت نمی‏شود؛ اما می‏توان با ملاحظه مفاهیم آنان در ادله، 
به مطابقت معنایی و سپس موضوع‏شناسی رسید. به بیان دیگر، سه مرحله در این رویکرد 
از  پس  مفاهیم  شناخت  یعنی  مفهوم‏شناسی.  و  دلالت‏شناسی  معناشناسی،  دارد:  وجود 
شناخت الفاظ و معانی است. مدیریت فرهنگی در قرآن و سیره اهل‏بیت)ع( در این کتاب 
با همین رویکرد تبیین شده است. این رویکرد مقدم بر حجیت ظهور است. زیرا ظهور در 
دلالت الفاظ بر معانی است؛ اما مطابقت میان معانی، مرحله پیش‌از آن است که از تحلیل 
معنای الفاظ به دست می‏آید. توضیحات بیشتر در این باره در آینده ـ در ضمن معناشناسی 
1. بــر طبــق مبنــای مختــار، دلالــت بــه دو نــوع کلــی تقســیم می‏شــود: دلالت دلیلــی و دلالــت انضمامــی. دلالــت دلیلی، 
دلالــت مســتفاد از یــک دلیــل بــدون توجــه بــه دلیــل دیگــر اســت. تمــام مباحــث اصولــی پیرامــون دلالــت در احــکام 
دلالــت دلیلــی اســت. امــا دلالــت انضمامــی، دلالــت حاصــل از مجمــوع ادلــه اســت و تبییــن آن نیازمنــد بحــث اصولــی 
دیگــری اســت. در دلالــت انضمامــی، دلالــت هــر کــدام از ادلــه، بــه منزلــه جزء‏الدلالــه اســت و لحــاظ ایــن اجــزاء در 
ــار  ــه شــکل می‏دهــد. در دلالــت انضمامــی، میــان مجموعــه اخب ــار یکدیگــر، دلالــت واحــدی را از مجمــوع آن ادل کن
نوعــی ملازمــه معنایــی و مدلولــی ایجــاد می‏شــود کــه ســبب تلقــی چنــد خبــر به‏عنــوان یــک دلیــل واحــد می‏گــردد. لــذا 
دلالــت انضمامــی بــه دو قســم انضمــام بیّــن و انضمــام غیربیّــن تقســیم می‏شــود. در دلالــت انضمامــی بیّــن، بــا کشــف 
اجــزای دلالــت )اخبــار و نصــوص(، مدلــول انضمامــی نیــز کشــف می‏شــود؛ امــا در دلالــت انضمامــی غیربیّــن، ملاحظه 
قرائــن عرفــی و عقلــی نیــز لازم اســت. منشــأ انضمــام معنــا در دلالــت انضمامــی، قدر متیقّــن، قدر مشــترک و حــدّ تلازم 
میــان نصــوص اســت. در دلالــت انضمامــی بیّــن، ایــن حــد از خــود نصــوص اســتفاده می‏شــود و در دلالــت انضمامــی 

غیــر بیّــن از قرائــن خارجــی بــه دســت می‏آیــد. 
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99 سازمان ـ خواهد آمد. 

5-3. امتدادیابی احکام فقه خرد در فقه نظام

بسیاری از احکام فقه نظام به طور مستقیم استنباط نمی‏شود؛ بلکه با امتدادیابی احکام 
فقه خرد کشف می‏گردد. امتدادیابی نیازمند توسعه در دایره موضوع حکم از سطوح خرد به 
سطوح کلان و نظام‏مند است که پس از آن، حکم موضوع خرد براساس مناسبات حکم و 
موضوع نسبت به موضوع کلان تعیین می‏شود. بنابراین، امتدادیابی احکام در فقه نظام به 

معنای تنقیح مناط حکم در میانه سطوح خرد و نظام فقه است. 

4. نتایج پژوهش
از مباحث این پژوهش، نتایج کلی زیر در تمییز فقه نظام بر مبنای مختار قابل استفاده 

است: 
1- نویسنده در امتداد نظریات فقه نظام، میان دو مفهوم نظام و سیستم تمایز قائل شده 
و با تفکیک نظام رفتاری از نظام اجتماعی و تصویر یک رابطه طولی میان آن دو، متعلق 
فقه نظام را در این سطوح تبیین کرده است. از این منظر، فقه‏المصالح همگام با فقه نظام 
حوزه اجرا را شامل می‌شود و فقه معاصر، تبیینی حداقلی نسبت به فقه نظام از مسائل دارد. 
2- موضوع‏شناسی فقه نظام مبتنی بر فهم عرفی از مسائل نیست و فقیه نیازمند تحقیق 
اجتماعی ـ براساس ارجاع متشابهات به محکمات ـ و سپس کشف نظام از مسأله ـ مبتنی 

بر مرکب دانستن موضوع فقهی و تبیین روابط میان اجزای این مرکب ـ است. 
3- با تغییر حوزه خطاب از فرد به نظام، هم گستره خطاب و هم منجزیت آن تفاوت 
نظام  مرحله  سه  در  و  بوده  تشکیکی  انحلال،  جای  به  خطاب،  منظر،  این  از  و  می‌یابد 
مبتنی  نیز  تزاحم  کیفیت  تغییر،  این  با  همچنین  می‌شود.  مطرح  فرد  و  اجتماع  )شؤون(، 
بر همبستگی و وفاق است و این وفاق قاعده اصلی در تزاحم است و تقدیم اهم بر مهم، 

است.  موقت  و  غیرمستقر  تزاحم  در  قاعده‌ای 
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